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گفت وگوي موبايلي

تب
ج كا

حا

*سلام استاد عزيز و ارجمند. بسيار بسيار خوشحالم 
كه در اين گفت وگوي موبايلي شركت فرموديد.

ـ گفت وگوي موبايلي ديگر چه صيغه ايست؟
كه  ما،  اكتشافات  و  اختراعات  از  است  *گفتگويي 
البته خودمان در دهه هفتاد كشف كرده ايم و امروزه 
 ، تصويري  و  مكتوب  رسانه هاي  از  بسياري  الحمدالله 
تقليد كرده و مصاحبه هايي  از آن  در داخل و خارج 

اينچنيني را ترتيب داده اند.
ـ يعني كه چي؟

*يعني اينكه ما بدون حضور طرف مقابل، با استفاده 
حرف، حرف  واقع  در  مي كنيم.  مصاحبه   داشته ها،  از 
كردن  سوالي  چه  كجا،  و  سوالات  نوع  اما  شماست، 

دست ماست.
ـ يعني جواب ها، از جواب هاي خود ما و حقيقي است؟

*بله، صددرصد . در پاسخ ها، يك كلمه هم از خودمان 
اضافه نمي كنيم.

ـ بسيار خوب، بپرسيد تا ما هم بگوييم.
*مثل هميشه، كي و كجا پا به اين عرصه گذاشتيد؟

ـ در سال 1308 در شهر اصفهان به دنيا آمدم.
*از چند سالگي شروع به نقاشي كرديد؟

ـ از پنج ـ شش سالگي شروع به كار كردم.
*رياضت شيرين عاشقانه

است  معلوم  نه،  كه  البته جالب  است.  *خيلي جالب 
كه با اين همه استعداد و استادي اي كه داريد، زحمت 

بسيار كشيده ايد.
ـ بله، هنر، حاصل مطالعه، تمرين، ممارست و نوعي رياضت 

شيرين عاشقانه است كه بايد آن را تحمل كرد.
*چه تعبير زيبايي؛ رياضت شيرين عاشقانه.

ـ راضي نبودن مهم است. من 15 سال پيش تابلو فروخته ام، 
بوده  انگليسي  كلكسيون  يك  در  يا  بوده  در سوئيس  مثلاً 
است. باور كنيد به هزينه خودم تابلو  برايم برمي گردد و من 

عيبش را رفع مي كنم.
*حالا چرا اين كار را مي كنيد. شما كه به قول خودتان 
آن را فروخته و پولش را گرفته ايد، ديگر چه نيازي به 

تصحيح و ترميم دارد؟

ـ كار هنري متعلق به زمان حال نيست. 300 سال و شايد تا 
بي نهايت و مدت هاي زيادي بماند، پس بايد بي عيب باشد. 
اين دقايقي كه من صرف مي كنم براي ترميم و يا تصحيح 
كارم، زودگذر است اما آن چيزي كه مي ماند اثري است كه 

در كارهايم به وجود مي آيد.
*روزگار كودكي

*باز برگرديم به كودكي تان. استاد اشاره كرديد كه از 
پنج ـ شش سالگي شروع به كار كرديد، آيا طرح هاي 

كودكي تان را هم داريد؟ 
ـبله، طرح هاي كودكي ام را دارم. در اصفهان يك نصف اتاق 
كوچك كه اتاق كار من بود بيشتر از نصف آن پر از طراحي 
بود. بدون آنكه بخواهم از آنها خوب نگهداري كنم، مقداري 
از آنها در بنايي از بين رفت، مقداري هم در انباري هست 

كه بايد در بياورم!
و  بوديد  اصفهان  در  اينكه  به  توجه  با  مي كنم  *فكر 
به  منحصر  و  زيبا  كاشيكاري هاي  شهر  هم  اصفهان 
از كاشيكاري هاي شهرتان سرمشق  فرديست، حتماً 

زيادي گرفته باشيد؟
و  معلمان  از  اصفهان، هم  كاشيكاري هاي  از  هم  بله،  ـ 
استادهايم سرمشق گرفته ام. اما روي هم رفته زياد از استاد 

تعليم نگرفتم.
*يعني اصلاً استاد نداشتيد؟

و خودم خلق  البته خودم شخصاً جست وجو كردم  ـ چرا. 
و طراحي كردم. بعد به استادم نشان مي دادم و استاد من 
اگر  و  نيست  خوب  اين  مي گفت  نمي برد.  دست  كار  در 
مي پرسيدم چرا، مي گفت كاشيكاري را بايد بروي با اصلش 

مقايسه كني.
با  مي گفتند  فقط  و  نمي گفتند  را  كار  اشكال  *يعني 

اصلش مقايسه كن؟
اصلش  با  مي گفتند  بعد  و  مي گفتند  كه  را  اشكال  چرا،  ـ 

مقايسه كن.
* كاشيكاري هاي اصفهان

يا  و  مي برديد  مقايسه  براي  كجا  و  بود  كجا  *اصلش 
براي طراحي مي رفتيد؟

طراحي  عصر  تا  صبح  لطف االله  شيخ  مسجد  مي رفتم  ـ 
و  عالي قاپو  در  يا  مي زدم  زغال  مي زدم.  مداد  مي كردم. 
ببيند،  استاد  مي بردم  كه  عصر  مي كردم.  كار  امام  مسجد 
اينجا درست است.  يكي يكي قلم دست نمي گرفت بگويد 
اين بد است. فقط هم  اين خوب نيست.  هميشه مي گفت 

يك بار مي گفت.
*بد نيست به نام استادان هم اشاره بفرماييد.

ـميرزا آقاامامي اصفهاني و نيز استادم آقاي عيسي بهادري 
استاد بزرگي در تاريخ هنر ايران بود و ما مثل ايشان اصلاً 

نداشتيم.
*چطور؟

ـ اگر حرفي مي زد، كلام صحيحي بود و وقتي مي رفتم كار 
مي كردم مي ديدم كه واقعاً چرا درست نيست.

*فوت آخر
*به نظر شما امروزه شيوه آموزش چگونه است؟

ـ استادها فوت آخر را ياد نمي دهند و شيوه آموزش وخيم 
است.

*باز هم از آموزش و يادگيري خودتان بگوييد.
ـ من زماني كه در اصفهان بودم منابع زيادي در اختيارم 
در  اروپا  رفتم  بعد  بود.  ابنيه  و  مساجد  همين  فقط  نبود. 

اتريش و وين و 7 سال در وين درس خواندم.
*نقاشي و صنايع دستي

اصيل  هنرهاي  اينكه  درباره  نظرتان  استاد!  *جناب 
صنايع  سلطه  زير  بردند  را  نقاشي  جمله  از  ايراني 

دستي چيست؟
يك  ايراني خودش  نقاشي  آخر  است.  بزرگي  ظلم  واقعاً  ـ 
خود  به  چطور  است.  ايراني  فرهنگي  شناسنامه  و  هويت 

جرات دادند و آن را زير سيطره صنايع دستي بردند؟

و  برجسته  استاد  يك  عنوان  به  جنابعالي  *خب 
شنوايي  گوش  شايد  و  مي كرديد  اعتراض  شايسته 

پيدا مي شد؟
ـ من پنج تا نامه نوشتم. كتابشان را برايشان پس فرستادم و 
گفتم حاضر نيستم اسم من در اين كتاب باشد چون كار من 
زير عنوان صنايع دستي نيست و هنري مستقل است كه در 
تمام دنيا هويت دارد. صنايع دستي در جاي خودش بسيار 

ارزشمند و خوب است و ما با آن البته مشكلي نداريم.
*استاد! الان در كجا ساكن هستيد؟

ـدر نيوجرسي آمريكا ...
* ترك وطن!

*براي چي ترك وطن كرديد؟
ايران است. شايد  ـ من هميشه روح و ذهن و جسمم در 
فيزيكي آنجا باشم اما روح من اينجاست. من هم به حقيقت 
آنجا كه  هستم بيشتر مي توانم به مملكت و هنرمان خدمت 

كنم تا اگر اينجا باشم.
*همه فكر مي كنند شما با قلم موهاي خاص و جادويي 

كار مي كنيد، درست است.
ـ نه قلم موهاي معمولي است. همان هايي است كه همه با 

آنها كار مي كنند. 
* قدمت ده هزار ساله

* جناب فرشچيان! قديمي ترين نقاشي ايراني كه در 
موزه هاي دنيا ديديد، كدام بود؟

ـ در موزه هاي دنيا حتي از ماني كار هست. در خود ايران 
هزار  ده  ديواره هايش  نقاشي  غربي،  لرستان  توابع  غارهاي 
سال قدمت دارد. در موزه لوور آثاري از پنج هزار سال پيش 

نقاشي ايران موجود است.
دنيا  به  ايراني  اصيل  نقاشي  هنر  معرفي  براي   *

كوششي هم كرده ايد؟
نقاط  در  نمايشگاه هايي  برگزاري  با  خود  سهم  به  من  ـ 
مختلف دنيا، سعي كرده ام حتي المقدور اين هنر و اصالت 
فرهنگي را در حد توان به افرادي كه علاقه مند به شناخت 

آن هستند، بشناسانم.
*فرشچيان در يونسكو

*همين؟
ـ علاوه بر نمايشگاه ها، اخيراً كتابي نيز از آثار من در آلمان 

چاپ شده است.
*واقعا؟

ـ بله، اين كتاب را يونسكو جزء آثار برگزيده خود ارائه داده و 
بزرگترين منتقد نقاشي دنيا «پروفسور استوارت كاريولش» 
كه در نقاشي ايراني و اسلامي داراي اعتبار ويژه اي مي باشد، 

 براي اين كتاب نقد نوشته است.
*كتاب به جايي هم فرستاده شده است؟

و  لندن  آلبرت»  از سوي موزه «ويكتوريا  اين كتاب  بله.  ـ 
مديركل يونسكو به اكثر موزه ها، كلكسيون ها، كتابخانه هاي 


